
در سالروز آغاز جنگ تحمیلی قرار داریم، ۳۱ 
شهریور ســال ۱۳۵۹، ارتش عراق با چراغ سبز 
ابرقدرت هــای غرب و شــرق و با تصور ضعف 
ایــران و با ارتجاع منطقه، حملــه به ایران را با 
هدف تجزیه ایران و ســقوط نظام شــروع کرد. 
هدف ابتدایی آن جداســازی خوزستان از ایران 
و هدف نهایی ســقوط جمهوری اسلامی بود؛ 
چراکه بدون خوزســتان و منابع انرژی آن کشور 
اداره نمی شــد. خوشــبختانه با رشــادت ها و 
شــهادت ها و تحمل و حمایت مردم به نتیجه 
نرســیدند و دفــاع مقدس در حافظــه تاریخی 
مردم ایران جاودانه شــد. البته هشــت ســال 
بعد کلمــه «جام زهر» از ســال ۱۳۶۷ با قبول 
قطع نامه ۵۹۸ در حافظه سیاســی ایران جای 
خود را باز کــرد، اما همان گونه که امام خمینی 
در پیام چند هفته بعد خود تصریح کرد این جام 
زهر به شهد شــیرین تبدیل شد و صلح را برای 
ایران به ارمغــان آورد و مردم ایران جام زهر را 
به هیچ وجه به عنوان شکســت تعریف نکرده و 
نمی کنند، بلکه آن را تصمیمی راهبردی فرض 
می کنند که در مقابل ســایر راه حل های مطرح 
در آن سال ها، از ادامه جنگ پر هزینه جلوگیری 
کرده است. مردم ایران قبول کرده اند که پذیرش 
قطع نامه ۵۹۸ و پایان دفاع مقدس از سوی امام 
خمینی و نیروهای مسلح به دلیل ضعف نبوده، 
بلکه مقامات تصمیم گیــر و حتی مردم به این 
حقیقت رســیده بودند که ادامه دفاع و حمله 
دیگر نمی توانسته خدمت به ایران و اسلام باشد 
و در صورت اصرار به ادامه آن، باعث ضررهای 
جبران ناپذیــری بــه ایران می شــد. بزرگ ترها و 
میانسالان که آن موقع پرشور در صحنه بودند، 
بــه خاطر دارند که امام خمینــی (ره) بر تداوم 
جنگ تا سقوط صدام و حزب بعث جدی بودند 
و حتی در پیامی فرموده بودند که آینده جنگ در 
میدان مشخص می شــود و نه با مذاکرات، ولی 
همه دیدیم که در تابســتان ۶۷ بعد از هشــت 
سال دفاع مقدس، امام خمینی ثابت کردند که 
حفظ کشور و ایران و البته نظام، با وجود تقدیم 
۲۲۰ هزار شهید، به شکست دشمن ارجح است. 
بعــد از تصمیم امام خمینــی مذاکرات چندین 
ماهه با عراقی ها منجر به تثبیت مجدد قرارداد 
۱۹۷۵ الجزایر و آزادی اسرا شد و عراق متجاوز 
شناخته شــد. صدام در آخرین نامه به آیت االله 
هاشمی رفسنجانی نوشت که تمام خواسته های 
ایــران پذیرفتــه شــد. شــایان ذکر اســت که 
دیپلماســی مدیون عملیات  غرور آفرین والفجر 
۸ و کربــلای ۵ بود که باعث روند شــکل گیری 
قطع نامه ۵۹۸ در ســال ۱۳۶۶ شده بود، ولی با 
عدم قبول فوری آن از طرف ایران، جنگ حدود 
یك ســال دیگر ادامه پیدا کرد و هنگامی مورد 
قبول واقع شــد که احســاس ضعــف به دلیل 
از دســت دادن بعضی از آن دســتاوردها نظیر 
سقوط فاو و مجنون و شلمچه نمایان شده بود. 
بازسازی و ساخت زیربناها در طول هشت سال 
دولت سازندگی کشــور را از بحران نجات داد. 
نقش دیپلماسی در این موضوع چشمگیر بود. 
امــام هم در صلح جدی بودنــد. یکی از دلایل 
طولانی شدن دفاع مقدس در آن زمان با وجود 
راهبرد فرماندهی که با دفاع و عملیات پی درپی 
نظامی به نقطه مناسب و برتر برای مذاکرات و 
اتمام جنگ برسند، ولی راهبرد امام و نیروهای 
مســلح هدف حمله ها را سقوط صدام و حزب 
بعث عنوان می کردند و دیپلماسی جای مهمی 
نداشــت و از راهبــرد ترکیبی این دو اســتفاده 
نمی شد، بنابراین راهی برای پایان سیاسی جنگ 
باز نمی شد و دیپلماســی به صورتی در تعلیق 
بود. اگــر قطع نامه ۵۹۸ کــه بلافاصله پس از 
تصویب از سوی عراق پذیرفته شد، از سوی نظام 
هم پذیرفته می شــد، احتمال رخ دادن دو اتفاق 
وجود داشــت: یا صدام به پذیــرش قطع نامه 
پایبند می ماند و آتش بس یک ســال زودتر رخ 
می داد که در این صورت حدود نیمی از آزادگان 
به اســارت گرفته نمی شــدند، نیمی از شهدای 
غیرنظامی جنــگ، زنده بود و حــدود نیمی از 
خســارت های وارده به زیرساخت ها و حملات 
موشکی به شهرهای ایران رخ نمی داد یا اینکه 
صدام بــه جنگ ادامه می داد که در این صورت، 
ایران به عنوان کشوری صلح جو تثبیت می شد 
و بســیاری از حمایت هــای نظامــی و مالی از 
عراق قطع می شــد. اما متأسفانه با یک برآورد 
غلط که مــا می توانیم عراق را بــه طور کامل 
شکســت دهیم و صدام را ســاقط کنیم، جنگ 
یک ســال دیگر ادامه پیدا کرد. اکنون با تجربه 
مهمــی که از دفــاع مقدس در اختیــار داریم، 
نبایــد از یک ســوراخ دو بار گزیده شــویم. در 
جنگ رذیلانه آمریکا و اســرائیل علیه ایران که 
با فرض ضعف حاکمیت ایــران نزد مردم و با 
همان اهداف جنگ تحمیلی هشت ســاله آغاز 

شد، نباید مجددا فضای جامعه را 
به ســوی غلبه احساس بر رویکرد 
واقع گرایانــه در قبال منافع ملی و 

کلان کشور تحریك کنیم.

ســرمـقـالـه

از پذیرش قطع نامه ۵۹۸ 
تا توافق با آمریکا

شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۵
۷ ربیع الثانی ۱۴۴۸

۱۹ سپتامبر ۲۰۲۶
سال بیست و سوم

شماره ۵۴۷۸
۴۰ هزار تومان

۱۲ صفحه

پیش چشمت داشتی شیشه  کبود
حــدود ۴۰ ســال پیش بود کــه کارگاه گرافیک شــخصی خــود را با نام 
«کبود» راه اندازی کردم و وجه تســمیه اش برمی گشــت به نام مسجد کبود 
تبریز و کاشــی کاری های آن و البته این شــعر بســیار زیبا و خیال انگیز جناب 
ملک الشــعرای بهار که «دریا بنفش و مرز بنفش و هوا بنفش/ جنگل کبود 
و کــوه کبود و افق کبود» و همه اینها برایــم یک فضای خیال انگیز را تداعی 
می کرد تا اینکه روزی دوســت نازنینم جناب ســیدکمال حاج سیدجوادی به 
دفترم آمــد و چای خوردیم و گفت وگویمان گل انداخت و بحث به ســمت 
انتخــاب نام کارگاهم رفت و ایشــان گفــت، البته که این انتخاب نام بســیار 
شــاعرانه و شیرین است ولی داستان را از وجه دیگری هم که حضرت مولانا 
دیده، می توان نگریســت که «پیش چشمت داشــتی شیشه کبود/ زآن سبب 
عالم کبودت می نمود» و الحق این نیز سخنی بود و چه بسا ما به موضوعی 
نگاهی داریم، بی التفات که از پشت کدام شیشه رنگی به جهان نگاه می کنیم 
و انصاف باید داد که تقریبا همه ما پیش چشم مان شیشه ای کبود داریم، حالا 
گیرم رنگش کبود هم نباشــد ولی یک جورهایی یک کبودی دیگر و متفاوتی 
از کبود دیگران اســت. چند ســال پیش در همین روزنامه «شرق» یادداشتی 
داشــتم در تحلیل نگاه عمومی جامعه مان به قــرارداد ترکمانچای و اینکه 
قرارداد ترکمانچای برای جامعه ما همچون زخمی چرکین اســت که حتی 
پس از ۲۰۰ ســال، از آن خون می چکد و وارد محاوره روزمره شده و هر وقت 
از تحقیر و حقارت در روابط ســخن به میان می آیــد، می گوییم مثل قرارداد 
ترکمانچای اســت. در آن یادداشت سؤالی طرح کرده بودم که این احساس 
حقارت از قرارداد ترکمانچای به چه سبب است؟ چرا با اینکه در آن قرارداد، 
برای جنگی که خودمان آغازگرش بودیم و با اینکه قائم مقام هشدار داده بود 
«کشــوری که شش کرور عایدات دارد، با کشــوری که ۶۰۰ کرور عایدات دارد 
نمی جنگد» وارد جنگ شدیم و شکست ســختی خوردیم و فقط وقتی وارد 
پیمان صلح شدیم که روسیه تهدید کرد که اگر معاهده صلح نبندید، تهران را 
هم می گیریم. آن وقت بود که ما وارد مذاکرات شدیم و جالب اینکه توانستیم 
در آن مذاکــرات، بخش بزرگی از خاک کشــورمان را که در جنگ از دســت 
داده بودیم، پس بگیریم و لشــکریان روسیه را به آن سوی ارس عقب برانیم، 
ولــی جامعه، در عوض اینکه قرارداد ترکمانچای را یک موفقیت دیپلماتیک 
عظیم بداند، آن را به چشــم یک حقارت عظیم نگاه می کند؛ اما چرا؟ یعنی 
چه توقعی داشــتیم؟ توقع داشتیم که به عنوان یک لشکر شکست خورده که 
پایتختش هم در آســتانه ســقوط بود، نه فقط بخش بزرگی از سرزمین هایی 
که از دست دادیم و نه حتی سرزمین های شمال ارس، بلکه سن پترزبورگ را 
هم با مذاکره به دســت بیاوریم؟ حالا همه اینهــا به کنار، بعد از آن، در فکر 
و ذهــن و جامعه و به خصوص بخش بزرگــی از نخبگان و تحصیل کردگان، 
چنان کینه و نفرتی از روســیه و بعد شوروی و دوباره روسیه شکل گرفته که 
حتی الان و زیر بمباران آمریکا-اســرائیل، کم ندیده ام تحصیل کردگانی که به 
شــخص خود من می گویند «هرچه بدبختی داریم از روسیه است». اما واقعا 
چرا چنین می بینیم؟ اگر این همه کینه، از قرارداد ترکمانچای اســت، که آن 

قرارداد به نفع ما (به عنوان یک کشور مطلقا شکست خورده در جنگ) بود.
هیچ تردیدی نیست که باید در سیاست، به خصوص در سیاست خارجی، 

همیشــه با شک و تردید و بســیار با دقت در ظرایف، به روابط نگاه کرد، ولی 
این دقت باید در همه جا و نســبت به همه رعایت شود. یعنی نمی شود یکی 
بگوید من قصدم نابودی تمدن ایرانی است و به این قصد و هدف، عمل کند 
و این را بنیانی در سیاست و ذهنیت آن طرف که ما را بمباران می کند ندانیم 
و بعــد بگوییم «همه بدبختی ما از آن یکی کشــور اســت». بگذارید به چند 
مورد اشــاره کنم. تمدن چین حدود ۲۰۰ ســال پیش از تمدن غرب، صاحب 
ســه ابزار بنیادی استعمارگری (باروت، قطب نما و کشتی های اقیانوس پیما) 
بود ولی هیچ ســابقه اســتعمارگری در تاریخ تمدن چین مشاهده نمی شود. 
در مقابل، تمدن غرب نه تنها دارای سابقه گسترده استعمارگری است، بلکه 
ایــن تهدید ترامپ که تمدن ایران را نابود می کنم، گزافه گویی یک ذهن بیمار 
نیست، بلکه تمدن غرب تا قبل از این تهدید روشن، چهار تمدن باستانی دیگر 
(مصر، آزتک، اینکا و هند) را نابود کرده بود و از هفت تمدن باســتانی، فقط 
دو تمدن دیگر، یعنی تمدن ایران و تمدن چین اســت که هنوز نابود نکرده و 
برای همین، تهدید به نابودی تمدن ایران، فقط یک ایده مالیخولیایی نیست، 
یک مســیر اســت که تمدن غرب، ۲۰۰۰ سال اســت که در آن قدم گذاشته و 
امــروز آن بخش از این تمدن که به این مســیر باور دارد اســت که در رأس 
قدرت آمریــکا و جهان غرب قرار گرفته و می گوید «حالا بعد از ۲۰۰۰ ســال 
می توانیم کار ایران را یکســره کنیم». اما با وجود این تهدید آشکار، جامعه ما 
و به ویژه تحصیل کردگانمان، وقتی چند سال پیش طرح توافق نامه راهبردی 
۲۵ ســاله با چین مطرح شد، به جد علیه اش شوریدند یا در همه این سال ها 
بــدون حتی یک خط مســتندات، از تحویل جزایر خلیج فــارس به چینی ها 
یا چشم پوشــی ایران از حقــوق ۵۰درصدی خود در دریاچــه خزر می گویند 

(حقوق ۵۰درصدی؟).
یا درســت در همین ایامی که منابع اطلاعاتی غربــی از این می گویند که 
در حمله ایران به پایگاه هــای آمریکایی، ایران از کمک های ماهواره ای چین 
و روســیه بهره مند بوده و در شــورای امنیت و دیگر مجامع و نشســت های 
بین المللی مانند جی۲۰، چین به تنهایی یا با همراهی روسیه از حقوق ایران 
دفاع می کنند، یکی از شناخته شــده ترین فعالان سیاســی کشورمان می گوید 
چین ما را تهدید کرده که یا با آمریکا و عربستان و امارات به توافق برسید و یا 
دیگر نماینده کشــورتان را به چین نفرستید. خب دقیقا این حرف یعنی چه و 
درست همان زمانی که هم چین و هم روسیه دارند از ایران در شورای امنیت 
دفــاع کرده و قطع نامه هایــی که آمریکا و اروپا و کشــورهای عربی حامی و 
طراح آن اند، وتو می کنند، این گونه سخن گفتن یک فعال شناخته شده عرصه 

سیاست و اقتصاد کشور را به چه تعبیر کنیم؟

قطعا و حتما باید به روابط بین الملل با شــک و تردید نگاه کرد، ولی یادمان 
باشــد که در این روابط، برای هر کشــوری، منافع ملی اولویت دارد، برای ما هم 
لازم اســت که همین گونه باشد و به قول آن سخن معروف، «در سیاست رفاقت 
نداریــم، فقط منافع داریم». حالا در این منظر منافع، منفعت ما در هم پیمانی با 
کدام طرف اســت، آن طرف که می گوید می خواهــم تمدن ایرانی را نابود کنم و 
به عصر حجر بفرستم و این قصد را هم عملیاتی کرده، یا آن طرف که در مقابل 
این تهدیــد به ما کمک می کند؟حتی اگر هم بگوییــم چنین کمکی را به خاطر 
منافع خود انجام می دهد، باز هم اینکه بهتر اســت با کسی هم پیمان باشیم که 
منفعتش در ماندن ایران اســت و نه آن کســی که منفعتش را در نابودی ایران 
می داند. یا یکی از همین اهل سیاســت که زمانی جایگاهی بلند در کمیســیون 
امنیت ملی مجلس داشته، بارها و حتی در همین یکی دو روزه می گوید «چین به 
خاطر منافعش، بین ایران و آمریکا، طرف آمریکا را خواهد گرفت». خب حالا این 
یعنی چه؟ یعنی تلاش نکنیم که بتوانیم چین را تبدیل به هم پیمان خود کنیم؟ 
یا اینکــه نمی توانیم چین را هم پیمان خود کنیم؟ اگر منظور آن اهل سیاســت 
که بســیاری افراد، ســخنانش را چون نقل و نبات منتشر می کنند نظر اول باشد 
که نتیجه اش یعنی باید تســلیم آمریکا شویم، اگر هم منظورش دومی باشد که 
باز هم باید تســلیم آمریکا شویم. خب چرا مطلب را می پیچانید؟ اگر منظورتان 
این اســت که راهی جز تســلیم نداریم، حرف دلتان را بزنید و اگر معتقدید لازم 
است که تسلیم نشویم، بگویید این لزوم چگونه محقق می شود؟ اینکه بگوییم تا 
ایران با امارات و عربستان و آمریکا مسائلش را حل نکند، چین فرستاده ما را راه 
نخواهد داد یا اینکه بگوییم چین بین ایران و آمریکا، آمریکا را انتخاب خواهد کرد، 
واقعا با چه قصدی گفته می شــود؟ و آیا وقتی در عرصه واقعیت، به رغم آنکه 
گفته شده بود، چین فرســتاده ایران را به شرط حل مسائل با امارات و عربستان 

و آمریکا می پذیرد، عراقچی بــه چین رفت و به رغم 
آنکه گفته شد، چین بین آمریکا و ایران، طرف آمریکا را 
می گیرد، چین قطع نامه آمریکا را وتو کرد، یک معنی 
بیشتر ندارد، سیاســت، آن هم سیاست بین الملل، به 
این ســادگی ها که این دو اســتخوان خــر کرده عالم 
سیاست و شــاید اقتصاد تصور می کنند نیست. اینکه 
پیش چشــم، شیشــه کبود بگیریم، رنگی به جهانی 
که می بینیم خواهد داد که شــاید رنگ واقعی جهان 
نباشد. هنر سیاست آن نیست که پیشاپیش همه چیز 
را قطعی و حتمی تصور کنیم و یادمان باشــد که در 
این سیاســت، نه رفیق داریم و نه دشمن، فقط منافع 
داریم و هنر یک سیاســت ورز آن اســت که وقتی یک 
نفر صراحتا می گوید تمدن تو را نابود می کنم، بتواند 
به رقبای او بفهماند اگر من نابود شوم، نفر بعدی تو 
هســتی، پس منفعت بزرگ تر و درازمــدت تو در این 
است که من باشــم، که اگر من نباشــم، از آن هفت 
تمدن باســتانی فقط شــما دوتا خواهید ماند و یک 

جنگ آخرالزمانی.

ادامـه در 
صفحه

۵

ادامـه در 
صفحه

۵

در هر انتخاباتی از تغییر، تحول، شایسته سالاری 
و ضرورت اصلاح امور ســخن گفته می شــود. 
مردم پای صندوق رأی می روند تا در مسیر اداره 
کشور اثرگذار باشند و میان برنامه ها، رویکردها 
و جریان های سیاسی دســت به انتخاب بزنند. 
بااین حال، گاهی پــس از انتخابات با واقعیتی 
مواجــه می شــویم که ایــن پرســش را پیش 
می کشــد: آیا تغییر دولت ها الزامــا به معنای 
تغییر در شــیوه حکمرانی اســت؟ اینجاست 
کــه مفهوم «بازار مشــترک قــدرت» معنا پیدا 
می کند؛ بازاری که در آن برخی افراد و حلقه ها 
نه لزوما به یک جریان سیاســی، بلکه به خود 
قدرت وابســته اند. دولت ها می آیند و می روند، 
شــعارها و گفتمان ها تغییر می کنند، اما آنان با 
تغییر تابلو، عنوان یا موقعیت، همچنان در مدار 
قدرت باقی می مانند. البته حضور یک مدیر در 
دولت هــای مختلف، به خــودی خود نه عیب 

اســت و نه نشــانه فرصت طلبی. 
و  ســلامت  تخصــص،  تجربــه، 
اســتمرار  می توانــد  کارآمــدی 

مسئولیت یک مدیر را توجیه کند...

یـادداشـت

بازار مشترک قدرت
جایی که صندلی ها می مانند و دولت ها می روند

یادداشت

یادداشتی از  ابراهیم ایوبی
نگاهی به چالش جدید برای وکلا

جواد امام

محسن هاشمی رفسنجانی

مهرداد احمدی شیخانی

در «شرق» امروز  می خوانید:     دیدار مهدی کروبی با اعضای مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم     درگیری مسلحانه در خیابان دانشگاه زاهدان  

هزارتوی یک گره امنیتی
۲

 واکاوی اظهارات اخیر پزشکیان و معادلات 
کُردی منطقه پس از جنگ ایران و آمریکا 

در گفت وگو با قدرت احمدیان

بــرگزیـــده�هــا «وتو» روسیه و چین، پیش نویس قطع نامه آمریکا علیه ایران را از دستور کار شورای امنیت خارج کرددست رد بر سینه آمریکا

رزمایش رزمایش ۳۱۳۳۱۳ هزار نفری از میدان امام حسین(ع) تا میدان انقلاب اسلامی برگزار شد هزار نفری از میدان امام حسین(ع) تا میدان انقلاب اسلامی برگزار شد
پزشکیان: جان فدایان   در مصرف برق  

گاز و بنزین صرفه جویی کنند ایران برای همه ایرانیانایران برای همه ایرانیان
در صفحه ۳ بخوانیدگـزارش   تیتـر یـک را

واشینگتن هم زمان با تشدید جنگ عربستان و حوثی ها
 مسیر فروش ۴۸ جنگنده به ریاض را باز کرد

گفت وگو با علی تهرانی نصر  درباره اثر جنگ و قطعی 
اینترنت بر ریسک سرمایه گذاری و آینده اقتصاد دیجیتال

گفت وگو با یوسف حاتمی کیا، کارگردان فیلم«اسکورت»

پروژه صدر و اقتصاد سیاسی یک بزرگراه؛ 
چه کسی هزینه داد، چه کسی سود برد؟

حدود ۱۰ روز پس از بارندگی شدید در شهرهای شمالی، 
مردم رشت از شهری می گویند که زیر باران خسارت دید

گسترش جنگاف- ۳۵ در سایه 

سقف هایی که تاب نیاوردند

صدر؛ وقتی ترافیک 
دوطبقه شد

کسی دنبال رشد نیست  
حالا تاب آوری مهم است

قهرمان خاکستری

۵

۹

۸

۱۰

۱۱

۱۲

این  گـزارش     را در صفحه ۲ بخوانید، عکس:پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

سرکار خانم ها  دکتر سارا، دکتر سالومه
 و دکتر سمیرا میس سالاریان

 تسلیت واژه کوچکى است در مقابل مصیبت 
بزرگ از دست دادن پدرى مهربان و فداکار 
که همه عمر براى بالیدن فرزندانش از هیچ 
کوششى فروگذار نکرد. براى پدر گرامى تان 

رحمت و غفران الهى و براى شما عزیزان و سایر 
بازماندگان آرزوى صبر و بردبارى در برابر این 

غم بزرگ را داریم.

ناهید و صدیقه تقوى


